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Abstract 

Deliberative Approach means deep thinking in nature, ultra-nature, human and his existence. Arab 

contemporary poets, especially MOHJAR, poets deeply tend to this approach. Political and social 

crisis in occupied lands, western literary doctrine and banishment phenomenon lead resistance poets 

to this approach. Among Palestine poet, Mahmood Darvish due to poem experience and rich culture 

affected by his childhood experiments in occupied land, Palestine nature, being far from country, 

humanism and western literary doctrine like symbolism and romanticism has used deep thinking 

along with his poems especially in ending year of his life and the ۰۰۰۰s was names Darvish 

philosophy perspective. the  Darvish philosophy delibrations often in subjects that is connective 

country and identity. Mainifestations of delibrations in darvish poem are deat akd life, nature and   

station in date and place that are  cleared  in" Jedariyeh, Asar al-farashe, La tatazar- ama 

faalata,kazahrelloz ou abaad, " in this study, meantime dissection deliberative elegiacs, we acceded 

points tha  darvish  recommend local loneliness,  reason to natural  loneliness and unidentity. His 

glance to deat is derisionaly beceace he has philosophy optimism. The dead not end all but he tell  

the dead is causeway to frwsh birth. Totally source of all  poet   delibrations is the crisis of  Palestine    

and fear of unidentity. 
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مقاله پژوهشی        

DOI:۱۰hh۲۰۳٤/JRAL.۲۰۲۳٫۳۹٥۸۸i ٫۱۰۲۹    

 تأملات فلسفی مرگ و زندگی در شعر محمود درويش

کَزَهر اللّوز أو أبعد( )با مطالعه ی  موردی ديوان جداريه، لاتعتذر عمّا فعلتَ، أثر الفراشه و  

 کبری ذوالفقاری 1

 کبری روشنفکر 2

 ( 20/06/1402، تاريخ پذيرش:  17/02/1402 :ارسالتاريخ )

 

 چکیده 

عرب؛ بويژه بین شاعران  انديشی انسان در طبیعت، ماورای طبیعت، انسان و هستی اوست، در شعر معاصررويکرد تأمّلی که شامل ژرف

ی پیدا کرده و شاعران مقاومت فلسطین نیز تحت تأثیر بحرانهای سیاسی و اجتماعی سرزمین اشغالی و ادبیات مهجر، عمق بیشتر

از بین شاعران فلسطینی، محمود درويش، ژرف انديشی را ، بويژه در مراحل حس انسانگرايی و غربت، به اين گرايش روی آوردند. 

انديشی فلسفی عبارتند از: زندگی و مرگ؛ ذات و جايگاه آن های اين ژرفپايانی زندگی خود، هر چه بیشتر با شعر همراه کرد. جلوه

بیشتر « جدارية، کزهر اللوز أو أبعد، لا تعتذر عما فعلت و أثر الفراشة»های شعری وی يعنیمان و مکان ، که در آخرين مجموعهدر ز

مکانی را سبب غربت درونی بت يت درونی، غرنتايج اين بحث حاکی از آن است که درويش در پی جستجوی هو آشکار شده است. 

بینی شاعر به اين مسأله است؛ چرا که در نزد او مرگ سخر آمیز دارد و اين به دلیل خوشداند. او به مرگ نگاهی تمهويتی میو بی

و بحران فلسطین و ی تأملات اداند و به طور کلی منشأ همها گذرگاهی برای تولد زندگی نو میپايان همه چیز نیست؛ بلکه آن ر

 هويتی است.ترس از بی
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 رپیشگفتا

نگ تأمل يا ژرف انديشی که از ريشه )أمَلَ( گرفته شده، در کتاب های لغت به معنای )تَلَبُّث و تَثَبُّث( آمده است که هر دو به معنای در

( با ملاحظه اين معانی 26: 1، 1940مصطفی، ؛27: 11همان، ذيل ماده أمَلَ،  کردن و با دقت نگريستن در کاری است. )ابن منظور،

توان به سه دسته اجتماعی، عشقی و فلسفی تقسیم : تأمل به معنای ژرف انديشی و غور در کنه مسائل است. تأمل را میتوان گفتمی

کرد؛ تأمل اجتماعی، ژرف انديشی در مسائل مهم جامعه است که خواننده را به سوی درک اين مسائل و راهکار هايی برای آنها سوق 

عرب و بويژه شاعران  مند و عمیق در ماهیت عشق و معشوق است که در اشعار شاعران معاصردهد، تأمل عشقی شامل سیر انديشهمی

تر شود، تأملات فلسفی که موضوع اصلی اين پژوهش است، در شعر شاعران، با توجه به ماهیت فلسفی آن، بسیار عمیقمقاومت ديده می

و آن نگاهی دقیق بدانها برای درک و شناخت است و بر تحلیلی عقلی گیرد کند. اين نوع تأملات، امور انتزاعی را در بر میجلوه می

 .(105: 1963)المقدسی،  نسان، عالم غیب و هستی توجه داردگری منطقی است که به ااستوار است؛ پس تأمل فلسفی تحلیل

، شده است؛ شعر تأملی انديشی و غور در عمق مسائل باشد، به عنوان شعر تأملی شناختهدر خصوص شعر، شعری که حاوی ژرف

ی مسائل اساسی مربوط به انسان، حیات و طبیعت و مابعد طبیعت عرضه ی عمیق خود را دربارهشعری است که شاعر در آن انديشه

 .(66: 1385 )میر قادری، کندمی

سائل اجتماعی و سیاسی ی ژرف است در دوره معاصر متأثر از متعهد و مسوولیت، آزادی و انديشه شعر عربی جديد که شعر مدنیت،

گرايی خواستگاه تمام ويژگیهای شعری شد و ديگر، کمتر شاعری انسانی در آمده است و انديشهيشه و جريانهای فکری، در خدمت اند

توان يافت که به جدايی شعر از انديشه باور داشته باشد؛ از جمله اين شاعران، محمود درويش بزرگترين شاعر مقاومت فلسطین را می

 .(9: 1999)جحا،  «فلسطین آن را به دنیا آورده استمهمترين شاعری است که »است که در نظر برخی ناقدان 

های فلسفی و عمیق محمود درويش انديشیانديشی که مهمترين مضامین ژرفبررسی موضوع مرگ و زندگی و درون در اين مقاله به

 ، پرداخته شده است.«جدارية،لاتعتذر عمافعلت، أثر الفراشة و کزهر اللوز أو أبعد»ه های شعری أخیر وی؛ از جملاست، با تکیه بر مجموعه

 پیشینه تحقیق 

اند؛ از جمله آنها، ها و مقالاتی نگاشتهفلسفی او در مرگ و زندگی، پژوهش کنون درباره برخی تأملاتناقدان آثار درويش تا

از ثائر العذاری و  از الحسکة طه طه،  

از علی اکبر محسنی « ی مرگ و زندگی در شعر محمود درويشبررسی انديشه»از يحیى الیحیاوی و در زبان فارسی  

 باشد.میو طیبه امیريان 

های جدی صورت نگرفته است و از آنجايی که از میان شاعر و موضوع ذات انديشی در شعر او بحث اما تاکنون درباره تأملات فلسفی

های فلسفی و درونی، حجم زيادی از دواوين پايانی را در بر گرفته است، در اين ، عشقی و فلسفی شاعر، ژرف انديشیتأملات اجتماعی

 ت پرداخته شده است.تحلیلی، به بررسی اين نوع تأملا -پژوهش، به روش توصیفی
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 محمود درويش و تأملات فلسفی 

او به عنوان شاعری  .(209:  1376)حاج ابراهیمی، شد در روستای )البروة( در نزديکی عکا متولد 1941مارس سال  13محمود درويش در 

گرايد و هم در های محتوايی به ژرفا میها و نگرهمايه ی درونپويا شعر به شعر و کتاب به کتاب مسیری رو به کمال دارد. هم در حوزه

شود لی است که از تقلید و سادگی آغاز میيابد. شعر او دارای مراحتر دست میی زبان و بیان شاعرانه، به پختگی و درخشش فزونعرصه

شود. اين مرحله اغلب شامل تأملات شعری درويش است. موسی ( آغاز می1990) رسد که از ديوانی پايانی میو به مرحله

شناختی ملات فلسفی و روانشناسی و تأی اخیر، در آفاق خودشناسی و معرفتاو در دو دهه» گويد:اسوار، مترجم اشعار محمود درويش می

 .(649: 1381)اسوار، «ی تجارب خود را تا رده مدرنیسم جهانی فرا برده استنیز سیر کرده است و مجموعه

کشد. ی تولد دوباره را به تصوير میزند، او با تأمل در طبیعت، پديدههای شعری او موج میهای درويش در سراسر ديوانژرف انديشی

 کشد:بیعت را در پايیزی که فصل عريان شدن است، با تأملاتی ظرافتمندانه و رمزپردازی هنرمندانه، به تصوير میدرويش تابلوی ط

 (312:1989 )درويش، 

 .«کندکند که سنگ و شنزارها آن را خرد خرد میماهی مسی تبديل می را بهگذرد و آن رتقال میی( پمیوه)یپايیز بر جنازه» :(ترجمه)

ست. شاعر با ا پايیز در شعر درويش، آغاز عملیات آمادگی برای پايان حیاتی است که شروعی دارد؛ يعنی مرگی که به خاطر زندگی

خواهد بگويد که اين عريانی پايیزی را در درخت پرتقال  با ديدن سبز، میانديشی در حقیقت پايیز و درخت پرتقال همیشه نهايت ژرف

ی ی میوهی آن، اين عملیات ملموس است. شاعر، گذر پايیز را بر جنازهکنیم زيرا که همیشه سبز است اما از افتادن میوهحس نمی

اندازد اما آن ی درخت پرتقال را به زمین میاين تجدد، ثمرهداند و اگر چه پرتقال، نه بر ظاهر درخت، حالتی از تجدد همراه با ثبوت می

 ها نماد برخی خاطرات انسان هستند.شود. گويی اين میوهکند و با آنها عملیات تکوين و تولدی دوباره آغاز میها را زمین دريافت میمیوه

 شود.ه میهای اين شاعر پرداختهای مرگ و زندگی و درون انديشی در ديواناينک به جلوه

 

 نسبت زندگی به مرگ از ديدگاه شاعر .1

ای از آن قرار دارند، بلکه منظور از آن، زندگی منظور از زندگی در اينجا آن زنجیره بزرگ هستی نیست که موجودات هر کدام در مرتبه

مند بر روی دگی انسان انديشهپس زندگی به اين معنی، ديگر حرکت و خوردن و آشامیدن نیست؛ بلکه زن»و در مقابل آن مرگ است. 

 .(2:  2007)الوائلی،  «زمین و درک او از آفرينش و هستی و در نهايت رسیدن به سعادت است

ای ای ديگر آن را انتقال از مرحلهبین و بعضی بدبین هستند. بعضی مرگ را پايان زندگی دانسته و دستهبعضی نسبت به زندگی خوش

ی انتقال از وجود به وجود ديگر است؛ ی هستی دانست زيرا که مرحلهتوان مايهمرگ به معنای دوم را میدانند. ی ديگر میبه مرحله

 میرد تا اينکه در بهار بار ديگر زنده شود و حیات جديدی را آغاز کند.شود و میمانند درختی که در زمستان متلاشی می
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ها، در درونش يأس و غربتی به وجود آمده که با شعر عربی معاصر نیز عجین ها و خفقانی شکستی تجربهشاعر معاصر در سايه

ی به معنای ولادت، تجدد و برانگیختگی باشد. اگر نگاهی به دايرهگشته است، اين نوع نوستالژی موجب شده است که مرگ در نگاه او 

ی شعری شاعران که به معنای تسلیم و شکست نیست بلکه بینیم که مرگ نجوايی است در تجربهلغات شعری معاصر بیاندازيم، می

( اگر 1999-1926) ( و سیاب1982-1919) (، خلیل حاوی1930) پذيری در مقابل حیات است. شاعرانی چون ادونیسولیتئعامل مس

 های هنری متفاوتی دارند، اما مرگ در آثار آنها خارج از معانی تجدد، برانگیختگی و پیروزی و حیات نیست. چه نگرش

تباط آن با رو ا نزديک است در تجدد و برانگیختگی شاعران تموزیی ی مرگ در شعر فلسطینی نیز تا حد زيادی به انديشهتجربه    

ی و رهائی، در عموم شعر فلسطین نیز قابل مشاهده است. محمود درويش شاعر نوگرای فلسطین با مرگ تعاملی انقلابی و پويا دارد آزاد

شود، چرا که فلسطینی غیر از ی زندگی است زيرا که از مرگ، حیاتی نوين و دوباره متولد میی مرگ نزد او معادل با مسألهو مسأله

( اينجاست که 4: 2008 )النابلسی، ی خون اوست.قديم وطن نمايد و شهادت همان حیات مجدد به واسطهخونش چیزی ندارد که ت

 دهد:را به خون می  درويش صفت

 .(325  :الف. 2000 )درويش، 

کند، اين)خون( سبزی است که راز زندگی نوين فلسطینی در آن نهفته است، تو سبزفامی هستی که زيتون با تو همتايی نمی» :(ترجمه)

شود، تو سبزفامی هستی از اولین مادری که برايت نامی نهاد های صبحگاه تو گسترده نمیآيد و زمین برای پرچمی تو نمیسايه به سو

 .«تا اينکه سلاح سبز را صیقل داد

 توان به صورت ذيل تقسیم بندی کرد.معانی مرگ و زندگی در آثار درويش را می

 . مرگ به خاطر زندگی1-1

ی ی مرگ و زندگی را مطرح کند، با تأمل در قصیدهکند با استمداد از عناصر طبیعت، مسألهيدش تلاش میدرويش در جای جای قصا

سلب و ايجاب: -مرگ و اراده حیات –فناء و بقاء توان يافت:سه نوع تضاد را می 

 (45 ،)همان 

شود، آرام آرام از صدای شُر شُرِ آب، آوازه خوانِ بیدار، در راه شهر با آهنگ کند و شنزار ذوب میاينگونه درخت رشد می» :(ترجمه)

کند، و نسان که قضا و قدر میحیات من هستی، مرا از میان ببر ا ی()مايه قراری و دلتنگی به باد گفت: تا آن هنگام که توشبانه،  با بی

 بارد ای لبهای شعر نفرين شده، از شنوندگان دور شدند و مستان را دربند ی مرده مرا آبی بنوشان، اينچنین باران میهاشهزير پیروزی لا
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خواند و زخم را با کردند و در اتاق بازداشتگاه انداختند، و مادر و مادر پدرش را سرزنش کردند، و آوازه خوان برای شعر خورشید پايیز، می

درخشد، و به مردمی که در اطرافش هستند گفت: همه چیز کند، آوازه خوان بر صلیب درد، زخم او چون ستاره میدر غلاف میکمان 

های آن، شود يا چوبی برای آواز و میخجز پشیمانی، اينچنین ايستاده مُردم، ايستاده مردم همچون درخت، اينچنین صلیب، منبری می

 .«باردکند و اينچنین باران میدرخت رشد میشود، اينچنین کمانی)تار( می

. ر د و  در  کنند: بینیم که در آن واحد با هم سیر میدر ابیات آغازين اين قصیده، دو نقیض می

نمو است يعنی پايان و نزديک به معنای رشد و بینیم که در ابتدا ياد آور حیات است سپس با کمی دقت نظر می 

شود و شود و با عناصر ديگر متحد میشدن به زوال و نابودی. اما ذوب شدن ريگ نشانگر حیات است چرا که با آن، خاکی نو ايجاد می

 . آيدآيد و اين يعنی حیاتی که آرام آرام و روان همچون صدای آب میچیزی جديد به وجود می

ی خواهد که او را نابود کند تا زمانی که مايهماند و از نسیم فداکاری میزند، شبها به خاطر بقاء بیدار مییاما آواز خوانی که تار م

 که در اينجا نابود شدن به معنای عشق به فداکاری است. باران هم در  . حیات اوست.

ی حبّ مرگ برای بقاء در روان شاعر رسوخ کرده است و ايستادن کنار نهر آب به اين معناست که ز نو زنده شدن؛ پس اين پديدهيعنی ا

حتی مرگ  رود و اين همان درخواست زندگی از طبیعت، فداکاری، بخشش وشاعر با امید و سرور به استقبال فداکاری و بخشش می

 است.

ثار شعری درويش، مفهومی متناقض با معنای عادی مرگ، يعنی پايان زندگی و وارد ابديت شدن دارد. به طورکلی، مرگ در بیشتر آ

مرگ يک استراتژی »خواهد در ذلت و بدون هويت تاريخی زندگی کند، پس مرگ در نظر او گذرگاهی ضروری برای ملتی است که نمی

 .(3: 2009)الوراری، « تحق آن استگیری کیان روحی و مادی است که زندگی مساساسی برای باز پس

 . مرگ و زندگی در نگاه صوفیانه شاعر 1-2

آمیزد. او بر اين نظر است که حیات به اين شکل عادی سپری ی دين گرا در میی وطن، با منطقی شبیه به صوفیهنگاه درويش به مسأله

رود و ايمان دارد که ود  به سوی تصوفی انقلابی پیش میشود و چیزی فراتر از منطق و حرکت تاريخ وجود دارد پس در اشعار خنمی

 .(161: 1971)النقاش،  شود و برهان او عدالتی است که در اين مسأله وجود داردفلسطین پیروز می

ی تصاويری های زيبای شعری را آفريده است؛ در قصیدهچشمه اين تصوف، در ديوان 

بینیم که دارای فضائی صوفیانه و پیچیده و نشانگر حالات وجد اين شاعر صوفی است. پايان هر قطعه آشفته و پراکنده و حیرت انگیز می

ای از اين بخشد. شاعر در قطعهشود که به قصیده، روحی شفاف همراه با شکايت و دلتنگی میختم می« آه»ی از اين قصیده، به کلمه

 :گويدقصیده می

 .(128الف :  .2000)درويش،  

گردم و خانه دری ندارد و بادها مانند دوستانی که در موسم مرگ می امروز، خانه ی تو دهَ پنجره دارد و من به دنبال دری» :(ترجمه)

 «.شوند، متراکم و انبوه هستند و من در جستجوی دری هستم و آه .. )افسوس که دری نیست(تو زياد می
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داند. شاعر در اين قصیده، مرگ را راهی برای رهائی از کند و خود را منسوب به عالم ديگر میشاعر، در اين دنیا احساس غربت می

 داند.داند و مرگ را گذار از حالی به حالی ديگر میداند و همانند صوفیه، تنها وجود حقیقی را باقی و جاويدان میجسم و دنیای مادی می

خروج از عالم ظاهر برای ورود به عالم باطن و خفايای روح است،  ی ديوان مايه (. درون163)النقاش، همان: 

زند که از شهید فلسطینی حرف می« آه .. عبد الله» یگیرد . شاعر در قصیدهوجد و تصوف الهام میشعر او دارای تصاويری است که از 

 اش در مرگ اوست نه در زنده بودنش؛ چرا که او در حقیقت با پیامبران محشور است: یزندگ

2

 .(125)درويش، همان:   

ها و درد و بیماری است که در آن  صیقل و برق چاقو گم شد و حاکم قدرتمند ز( واژهعبدالله به جلاد گفت: تنِ من) پُر ا» :(ترجمه)

روند ولی دوست من هر ترين خلق خدا هستی و پلیس نیز! معمولا مردگان به تفريگاه نمیاست، همانند دنیا.. و تو اکنون ای جلاد، قوی

کنم تا عبدالله وارد شود و ام را باز میپارتمانی آويزان است و من پنجرهشد. جسمش مانند شاخه، از هر آ)تفريگاه( می شامگاه فريفته آن

 .«)همنشین شويم( با پیامبران جمع شويم

کند؛ زيرا که شهید منزلتی بالا در حد پیامبران دارد، همچنین او در اين ابیات، شهید کسی است که شاعر را با پیامبران همنشین می

کند. تأمل شاعر درحیات بعد از مرگ اين شهید، بیانگر نگاه عمیق او شود و گردش میاز پنجره وارد میزنده است و مانند عطر و نسیم 

ست که در سراسر ديوان ا ایآيد و اين همان پیچیدگی شفاف و تصوف ناشی از عدل و طمأنینهدر حیاتی است که با مرگ به دست می

ديشی شاعر در موضوع مرگ و زندگی، در ديوان جداريه، انبارزترين ژرف .(164)النقاش، همان:  نمودار است

 نمودار است. 

 . جلوه های مرگ و زندگی در ديوانهای شاعر2

 . جلوه مرگ و زندگی در ديوان جداريه2-1

ی مرگ و های عمیق درويش دربارهيشهای بلند در بحر کامل و متقارب است. اين ديوان، نماينده ی کامل اندديوان جداريه، قصیده

ای پويا با آن، همراه با ی حافظهی ديرينه از مرگ و مواجههيهاتوان شعری و خیالی در طرح پرسش»زندگی است. جدارية در واقع 

 .)الوراری، همان( «ذخايری از حوادث و رموز فرهنگ و تمدن است

کشد، او از خلال گفتگو با خود، تاريخ، جغرافیا، انسان، مل درونی به تصوير میمحمود درويش در ديوان جداريه، مرگ را همراه با تأ

پردازد، در حقیقت، اين همان گفتگو با هستی و آغاز و پايان آفرينش است. شاعر با مرگ به اعتبار زمان و مکان با مرگ به گفتگو می

 اينکه موجودی زنده است، به ستیز برخاسته و در صدد شکست اوست: 

 .«ای مرگِ همه هنرها تو را شکست دادم» :(ترجمه)  

 .(4: 2008)طه طه،  کنداو مرگ را با منطق جاودانگی و بقا و ايمان به ذات، سرکوب می
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ای عینی از مرگ داشته و آن را در مدت اندک در بیمارستان تجربه نموده با توجه به اينکه درويش ضمن عمل جراحی قلب، تجربه

ت و رنگ بهره در اين قصیده، مرگ را به خوبی به تصوير کشانده است. او در اين ديوان، در تصوير مرگ و حیات از دو عنصر صو

زند. برای تبیین بیشتر مطلب، به هر يک از اين عناصر به طور گیرد و در برخی مقاطع، خطاب مستقیم مرگ و گفتگو با آن موج میمی

 پردازيم:مستقل در ديوان جداريه می

 الف.صوت

 کند: شود که سخنانی را نجوا میشاعر در ابتدای قصیده با صدای زنی ناشناخته مواجه می

 (2. ب: 2000، )درويش 

 .«زن گفت اين نام توست، و در گذرگاهی مارپیچ ناپديد شد» :(ترجمه)

جمله  شود، اما بار سوماين جمله سه بار تکرار شده که بار اول و دوم به صورت قاطع و خشک آمده که زن پس از آن نا پديد می   

 اختصاص دارد:« اسم»آيد که به لفظ همراه با اوامر و نواهی می

ای )هويت خود را به دور از اختلافات قبیله های قبايل اهمیت مدهپرچم برای نام افقی خود دوستی باش و به 3

حفظ کن(

آن)نامت( را با زندگان و مردگان ؛ (4 ،)همان  

 )غار( کهف بنويس. هاین را بر روی يکی از صخرهبیازمای و برای سخن گفتن صحیح تمرين بده و آ

هايی که درباره اسم و تأکید بر حفظ آن در حافظه، ايجاد ارتباط صمیمی با آن به دور از اختلافاتی که در شکستن در اين وصیتّ

شود که اسم در اينجا ار میها، آشک)اسم( بر صخره ای سهم دارد و در نهايت حک کردن آنهای قبیلههای فردی و ذوب آن در افقافق

معادل با هويت شاعر است و به عنوان تعويذی است که شخص هنگام لمس جسم، با خود به همراه دارد و او را به سوی آفاقی ديگر 

 برد.   می

 ی جسم و داروها و مخدرهاست.رسد؛ او پرستاری است که حرف هايش دربارهدر اثنای قصیده، صدای زن ديگری به گوش می

 گويد( در طول قصیده سه بار تکرار شده است:)پرستارم می ی جمله

 (12)همان،(5)همان، 

    .(15)همان، 

گويد: تو زمان طولانی را هذيان گفتی. پرستارم میگويد تو بسیار هذيان میلی بهتری. پرستارم میگويد: تو خیپرستارم می» :(ترجمه)

 .«گفتیمی

ی مضارع، که به دنبال سخن زن آمده است در صیغه  سخنان زن غريبه در عالم رؤيا است و بدانجا مرتبط است چرا که فعل

 متصل به عالم رؤياست: 
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بینم و آغاز مرگ و يا زندگی اولم را احساس پاشد، تنم را آنجا نمیو از هم می شودی اجزا و احساسات سست میهمه» :(ترجمه)

  «.کنمنمی

 .(4: 2008)الشیخ،  آيد مرتبط با عالم واقع استی ماضی، که بعد از سخنان پرستار میدر صیغه ،اما فعل 

زند، پدرم را دستی میکند و مرا با چوبام را ديدم، زندانم را باز میگويد: تو خیلی بهتری.. ، پزشک فرانسویمی پرستارم» :(ترجمه)

 .«کردندشت، بیهوش، جوانان مغربی را ديدم که توپ بازی میگز حج بر میديدم که ا

آيد جملات زن، اشاره به سفری دارد که در شرف آغاز است؛ يعنی کوچ به سوی عالم ديگر که لباس عالم مرگ را از تن به نظر می

شود به طوری که جسم غايب ر آن لحظه حاضر می)روح يا خود انسانی( د کند و اين لحظه ايست میان مرگ و زندگی، و ذاتبیرون می

 رود:است و قادر به سفر نیست. بنابراين جداريه سفری است در چارچوب تحولاتی که از واقعیت و زمان فراتر می

   .(2ن،)هما 

دانستم که ديدم. همه چیز واقعی بود. میکشاند و در خواب نبود که خواب میو بال کبوتر سفید، مرا به کودکیِ ديگر می» :(ترجمه)

 .«کنماندازم و پرواز میمن خودم را به سويی می

   ب. رنگ

روی دو رنگ سفید و سبز است که طغیان مرگ را با رنگ سفید و ضربان زندگی را با رنگ سبز  تمرکز درويش در قصیده جداريه بر

 بیند:دهد. شاعر در روياروئی با مرگ، همه چیز را سفید مینشان می

 .(2،)همان 

همه چیز سفید است. دريای معلقّ بر بالای سقف ابری سفید و هیچ چیز، در آسمان سفید معلقّ. بودم و نبودم و من در  و » :(ترجمه)

نشد تا به من بگويد: آنجا در دنیا چه کردی؟ و  گاهم آمدم و يک نشانه هم آشکارنواحی اين ابديت سفید، تنها بودم، کمی قبل از وعده

 .«ی گنهکاران، من در سفیدی تنها بودم، من تنها بودمنه نالهنه فرياد پاکان را شنیدم و 
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که به دلیل سرکشی مرگ و بیهودگی جدال با آن است. در اين مقطع، گوئی که رنگ سفید رنگ آبی دريا و آسمان را پوشانده است 

از اين دو پديده است.  يیهاپس جدال در جداريه برسر تقابل رنگها نیست بلکه بر سر مرگ و زندگی است و رنگ سفید و سبز جلوه

شاره به پايان بازی دارد تکرار رنگ سفید در اين قصیده نشانگر از بین رفتن مرزها و گسترش افق ها به طور مطلق است و همچنین ا

 .(84: 2004)عاشور،  که حد و مرزی برای آن نیست.

کند که بايد از آن فاصله شود اما در آن ذوب نشده بلکه احساس میمی  بینیم که درون شاعر وارد عالم فنادر مقطعی ديگر می

 گويد:بگیرد و به عالم آخرت وارد شود. درويش می

   .(3)درويش، همان :  

 .«در آخرين آسمان )در آخرين سفر( آنچه که بايد خواهم شد» :(ترجمه)

 و بار ششم اينطور آمده است: بار در قصیده تکرار شده است؛  5اين دگرگونی 

  .(5 ،)همان 

 .«خواهیم، خواهیم شدروزی آنچه که می» :(ترجمه)

توان گفت اين يک بعد معرفتی برد. میگرايی میاين تغییر در فعل، لحن را از عالم دگرگونی به عالم جاودانگی و از فردگرايی به جمع    

به  است که با عقايد دينی درويش مرتبط است و اين طبیعی است که عالم جاودانگی در پی عالم دگرگونی بیايد چرا که 

به معنای وجود و ماهیت تعیین شده است و تغییری که شاعر ايجاد کرده است بیانگر اين است که دگرگونی  معنای تحول و 

کند، از اسم آن و از چارچوب جمعی جدا نیست و بین فرد و جامعه ارتباط محکمی است که و تحولاتی که جاودانگی ذات را تعیین می

 .   (5 )الشیخ، همان: یستقابل انفکاک ن

های آزاد انديشه های مادی و رسیدن آن به افق)خود( انسانی از ذات تاريخی، ابعاد و افق در حقیقت شاعر در ابیات فوق، آزاد شدن ذات  

چوب ارتباط کند؛ همچنین در فضای ديگری از جداريه نیز توانسته است تحولات اعماق درون خود را که در چاررا به مخاطب القا می

دهد و کند که بوی زندگی میی قصیده ترسیم میدهد، از خلال رنگها نشان دهد؛ او رنگ سبز را به عنوان زمینهمرگ و زندگی رخ می

گفته شد رنگ سبز از زمان قديم در شعر درويش دلالت بر زندگی دارد و با تکرار آن، زندگی در برابر مرگ قرار  همانطور که قبلاً

 .گیردمی

 بار در اين قصیده تکرار شده است: 5اشاره به رنگ سبز 

 «.ی من سبز و بلند استزمین قصیده»؛ (11 ،)همان  (1

 «.ی من سبز و بلند استزمین قصیده» ؛(7 ،)همان ( 2

 «.ی من، سبزت زمین قصیدهسبز اس»(؛ 5 ،)همان   (3

 «.ی من، سبزسبز است زمین قصیده»(؛ 14 ،)همان   (4
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 «.ی من، سبزی بلند مرتبهسبز است زمین قصیده»؛ (24ن،ما)ه (5

بار در قصیده آورده شده اشاره به  9کند. تمرکز روی رنگ سبز که اين تکرار، لحظات پیروزی زندگی بر مرگ را برای ما ترسیم می

رود که جاودانه است ان سبزی میشود و به سوی جهيعنی بین مرگ و زندگی، جدا می )سفیدی(، ای دارد که ذات از عالم بیاضلحظه

محدود، بر مرگ پیروز های نالم معنا و افقد آن، به عاو اين بدين مفهوم است که شاعر در اين قصیده با انتقال از عالم ماده و آفاق محدو

د او به زندگی پس از مرگ های دينی شاعر و اعتقابیند و اين حاکی از انديشهشود چرا که زندگی حقیقی را در دنیای پس از مرگ میمی

 است.

 ج. خطاب مستقیم مرگ

دهد و اين در واقع روياروئی مرگ و حیات است که در يک چارچوب دراماتیک بار مرگ را مورد خطاب قرار می 13شاعر در طول قصیده 

 با تکیه بر خطاب مستقیم است:

«.منتظرم باش و ای مرگ منتظر باش و ای مرگ ای مرگ»وو

بار تکرار شده است. اين دو جمله، امتزاجی بین دو صدای متعارض است: فنا و بقا،  5است که  ی مقابل آن اما جمله   

 د:کناما جداريه در قالب ارتباطی غیر خصمانه بین ذات )خودِ شاعر( و مرگ، مرگ را به انتظار دعوت می

 .(18، )همان 

ار: برای تو، آنچه از زندگی من برای توست، و از تو برای من پس بايد بین ما )خود و شاعر( ارتباطی باشد، دوستانه و آشک» :(ترجمه)

 .«تأمل در ستارگان است، هیچ کس کاملاً نمرده. آنها ارواحی هستند که شکل و موقعیت آنها تغییر کرده است

زيرا که مرگ  ندکمیبنابراين قصیده که در نگاه درويش همان حیات است، مرگ را به تعامل با بشر و تغییر راه و روش ها دعوت    

 دهد.شود بلکه تحولی است که به زندگی، بعد جديدی میضرورتاً منجر به نابودی زندگی انسان نمی

 ی واژگانی در جداريهد. دايره

اين دايره ی لغات را  ی مرگ و زندگی به وضوح مشاهده کرد.توان پیوستگی آن را با انديشهبا نگاهی به فرهنگ واژگان جداريه، می

 توان به چند بخش تقسیم کرد: می

 کلماتی که مضامین دينی دارند (1

5 

 ی فلسفه مربوط استکلماتی که به حوزه (2
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 به هنر و اسطوره مربوط است کلماتی که (3

 کلماتی که به جسم مربوط است (4

7

و با کمک واژگان آمیزد ی دينی و ابعاد معرفتی در میکلمات فلسفی تأملاتش را با عقیدهدرويش با استمداد از واژگان کتب دينی و    

يابیم که دهد. همچنین با توجه به کلمات مادی و جسمانی در قصیده در میای مرگ و زندگی را در چارچوب هنری جلوه میاسطوره

ی دهند، ذات را از جامهاش که معنای زندگی میتوجه شاعر، بر مرگِ جسمانی بوده نه فکری؛ چرا که با قصیده و کلمات اديبانه و هنری

 کند.دی مرگ آزاد ساخته و به حیات ديگر رهنمون میما

گیری الاترين سطوح زبانی يعنی با بهرهمرگ بر جسم مادی درويش پیروز شده، اما درويش مرگ را از نظر روحی شکست داده و با ب  

رساند، مردی را به درجه انسانیت می آن»تشخیصی زيبا  کند و باهنرمندانه از اسالیب شعری، نماد، بینامتنیت و اسطوره، با آن گفتگو می

 .(2: 2008)الموسوی،  «خواهد که استراحت کندپیر که چرخیدن بر گرد ارواح مردم او را خسته کرده است و شاعر از او می

 «.ای مرگ بیاسای!» 

ری بر بعد مادی، و عالم غیب بر عالم واقع غلبه توان دريافت که به طور کلی، انديشه و بعد فکبا تأمل در اين فرهنگ واژگانی می

 کند.می

. مرگ و زندگی در 2-2

ی مرگ و زندگی در ديوان اين ديوان، حاوی تأملات درويش در طبیعت، مرگ و زندگی و ذات انسانی است. تأملات شاعر در پديده

دهد. در سالهای انديشی در طبیعت نشان میگاهی اين دو پديده را با ژرفآمیخته به تصوف است و « ی بادام يا دورتربسان شکوفه»

شود و کند، پس تأملاتش در اين باره افزون میشود و آن را بیشتر احساس میپس از سرودن جداريه، مرگ به درويش نزديک می

 گیرد:ی انسانی عمیقی به خود میقصائدش حالتی از عمق صوفیانه و فلسفه

 8 

 .(5: 2005)درويش،    
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 ای زندگی آرام برو، تا تو را با تمام کاستی در اطرافم ببینم، چقدر تو را در دريای بزرگ و وسیعت فراموش کردم در حالی» :(ترجمه)

نستم با سنگدلی گفتم چقدر من از تو غافل بودم! به نیستی بگو: تو مرا ناقص نمودی که در پیِ تو و خودم بودم. و هرگاه رازی از تو دا

 . «و من آمدم که تو را کامل کنم

ی داند. او در قصیدهداند و آن را رمزی برای زندگی نوين میدرويش در اين ديوان پايیز را بهاری پنهان در عالم نیستی می   

 گويد:یم 

 ( 15 ،)همان9

آورد، عاقبتِ ولادت می ی را، و در پايیز، ابهام سبک و دستارهای نازک، مرا به حیرت دری معانپايیز را دوست دارم و سايه» :(ترجمه)

دهد و برای کند(. )آن را( هديه می)قشو می دهد)ابهام( مانند مويی است آن هنگام که تاريکی شب يا تابش نور، آن را نوازش می آن

 .«يابدچیز)کم( نامی نمی

داند و غیبت هم همان هستی دوباره است. شاعر غیبت را مولدّ ست چرا که شاعر، آن را آغاز غیبت میپايیز در اينجا همان هستی ا   

داند که لباس حضور پوشیده است و مرگ را همانند پايیزی که لباس سرور و شادی زندگی بر تن کرده است. پس زندگی پنهانی می

 جنگد.کند که با عدم میرا همانند حیاتی ترسیم می شاعر با طبیعی جلوه دادن دو امر متضاد در کنار هم، مرگ

 .(15 ،)همان 

د، پس زنده با مرده و مرده با زنده گرد هم کنها ما را ترک میی عروس همراه با يکی از جنازهدر مثل اين پايیز، کجاوه» :(ترجمه)

 .«آمدند

داند که ی میبیند و غیبت ناشی از مرگ را همان فنای در معبودبینی، پايانی برای زندگی نمیی مملو از خوشپس شاعر با روحیه  

 دانند. ی بقا میصوفیه آن را مايه

 . مرگ و زندگی در أثر الفراشة2-3

کند و با سرودن کند، او در اين مدت، گوئی نزديکی مرگش را احساس میگردد و در الجلیل اقامت میحیفا باز میشاعر قبل از وفاتش به 

ی عمیقی است که شاعر در آن، تأثیرات متقابل درونی انديشانهرود. أثر الفراشة شامل حالات ژرفبه استقبال مرگ می« رد پای پروانه»

. علاوه بر اين از موضوعاتی ن را با سبکی روان و به دور از بارهای سنگین لغوی به تصوير کشانده استخود با انسان، اشیاء، زمان و مکا

 که در اين ديوان مورد تأمل قرار گرفته، مسأله حیات و مرگ و ما بعد حیات است.

ا مرگ برخوردی عادی مانند ديگر داند که راه گريزی از آن نیست؛ بنابراين برخوردش بدرويش در اين ديوان، مرگ را قانونی می   

 از ديوان اثر الفراشة، اين انديشه به خوبی پیداست: بخشهای زندگی روزمره است. در قصیده 

 .(129: 2008درويش، )  
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کنی؟ نیازی به مهلت جواب دادن ندارم: اگر چُرت بر و اگر بار دوم به من گفته شود که امروز خواهی مرد، پس چه کار می»رجمه(: )ت

نويسم را دوست دارم و هنگام سؤال، خود را نوشتم، آنچه که مینوشم و وقتی که میخوابم. و اگر تشنه شدم )آب( میمن غلبه کند می

 زنم.به نادانی می

گذرد؛ چنانکه سهراب سپهری، شاعر درويش در رابطه با مرگ همچون عارفی است که از کنار معمای وجود، يعنی مرگ به راحتی می

 گويد:فارسی می

 ،)سپهری« مرگ آمد حیرت ما را برد» او مرگ را پايانی بر حیرت انسانی می داند:«. و نترسیم از مرگ، مرگ پايان کبوتر نیست»

1368 :74). 

 شود.گ و زندگی و روزمرگی مرگ بیان میگ و حیات در اين ديوان در قالب دو موضوع تساوی مرمر

 تساوی مرگ و زندگی (الف

آيد و شاعر در موقعیتی است که مرگ را در همه حالات مرگ و حیات، نزد شاعر يکسانند، مرگ همیشه ناگهانی به سراغ انسان می

 های مرگ و حیات در اين لحظات مساویرود؛ انگیزهبیشتر از هر وقت ديگر به استقبال مرگ می کند؛ زيرا که اکنون زندگیاستقبال می

يافت؛ عنوان قصیده در اينجا رمز هواپیماهای  ی توان در قصیدهست. اين هماهنگی و انس و الفت بین دو امر متضاد را میا

 کند:شوند، مرگ را زنده میدم درو میهای گناسرائیلی است که بین مردمی که همانند خوشه

 .(19، همان: )درويش 

شوند و هر گاه شوند و هر روز متولد میو امروز بهتر از فرداست. ولی کشتگان همان کسانی هستند که )هر دم( نو می» :(ترجمه)

) کشتگان( ارزشی ندارد و کسی  برد. شمارخواهند بخوابند، کشته شدنشان آنها را از چرت زدن به سوی خوابی بدون رؤيا )مرگ( میمی

 خواهد.ی کمک نمیاز ديگر

شوند و شدگان دوباره متولد میزايد و کشتهداند، آن هم به طريقی که از مرده زنده میگوئی که شاعر، مرگ را امری احیاگر می

 يابد. اينجاست که زنده کردن تحقق می

 ب. روز مرگی مرگ

میرد، همه چیز به پايان هنگامی که فلسطینی می شود پسدر نگاه درويش، مرگ به دلیل صفت دوام و پیوستگی، جايگزين زندگی می

ی خود از معشوقه ی سازد. بنابراين شاعر در قصیدهی خود میرسد، بلکه او مرگ را همانند يک عادت روزمره، پیشهنمی

 ی او عادت کند: خواهد که به مرگ روزمرهمی

 .(126: 1989)درويش،  

شد، جز چشمان تو چیزی ندارم، برای کنم، دور از من بزرگ میگاه، تو را ديدار میشادمانی من برای اين است که در وعده» :(ترجمه)

 مرگِ بازگشت پذير گريه مکن. 
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شود و آن در ای است که هر روز تکرار میی درويش در اين است که مرگ فلسطینی پايان زندگی او نیست بلکه شیوهتجلی انديشه

مرگ را امری طبیعی ی نیز، درويش در قصیدهدر ديوان اثر الفراشة  (.1: 2008، )العذاری وجود فلسطینی يک اصل است.

 کند و دخترکی که جان به در برده است:داند همچون اخبار روز که از تعداد کشتگان حکايت میو روزمره می

درويش، ) 10

 .(17همان: 

افتند، و دخترک گیرد، چهارتا، پنج تا، هفت تا. بر شنزارها میو در دريا رزمناوی است که با صید پیادگان در ساحل آرام می» :(ترجمه)

 يابد. بعد از اندکی نجات می

بینیم که زبان می نفر 7يا 4، 5ست کشتی جنگی چند نفر را ببلعد؛ قتل و کشتار، کاری معمولی و طبق عادت شده که ديگر مهم نی

که فقط صدای فرياد مانند  آمیز است، پس مرگ و زندگی برای شاعر تفاوتی ندارد و همینزشاعر در اين هنگام، تلخ و در عین حال طن

توان گفت حضور مرگ در أثر الفراشة به رتیب میبرد، کافیست؛ به اين تماند و مرگ را به سوی حیاتی دوباره میاثر پروانه باقی می

درويش  آمیز محمودنزکند. از ديگر تأملات طصورت شخصی و کلی، فردی و جمعی، وطنی و قومی و در کل به طور انسانی جلوه می

 شود:یاز اين ديوان است؛ هنگامی که از او سؤال م ی درباره مرگ، قصیده

   .(47 ،)همان 

 «.کنی؟اگر به من گفته شود: اينجا، هنگام عصر)شامگاه( خواهی مرد پس در زمان باقی مانده تا مرگ چه کار می» :(ترجمه)

 دهد:شاعر پاسخی تمسخر آمیز می

، )همان 

48-49). 

کنم ای میزنم و تفکری طولانی در مورچهنوشم و سیبی را گاز میی شراب را میکنم، کاسهام نگاه میبه ساعت مچی» :(ترجمه)

 ريزم وکنم، اين قصیده را در سطل آشغال می)شعر( را پرتاپ می زنم و قصیدهرود .... موهايم را شانه میاش میکه به دنبال روزی

 .«نوازم()موسیقی می. کنمهای اسپانیايی لبريز میی يکی از کمانچهپوشم و جانم را با حاشیهايیم را میالیتنوترين لباس اي

خواهد به سفری نزديک رود؛ چرا که مرگ در نگاه شاعر، امری کند؛ گوئی که میشاعر در اين ابیات، مرگ را امری عادی تلقی می

دهیم. پس أثر کنیم و سپس اين نقش را به ديگران میآن نقش بازی می ما در ست کها ایحتمی است و زندگی همچون نمايشنامه

 گويد: الفراشة می

   .(71 ،)همان 

 .«نغايب برای سبک کردن بار مکا ای نیست جز )ذات(کند: چارهچنین اقتضا می متن اين» :(ترجمه)
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شود اما روح فارغ رسد منظور شاعر از غیبت، همان مرگ جسمانی است؛ چرا که اين جسم است که به مکان محدود میبه نظر می

بیهودگی   کند. شاعر در قصائدنِ مادی بدون اينکه در قید و بند مکان باشد، سیر میاز ت

داند که مدت کوتاهی زندگی کرده و بايد به قبرش باز گردد، بنابراين مرگ برايش معنائی ای میحیات را به تصوير کشانده و خود را مرده

 (.30:  2009)جهاد فاضل، ندارد 

   .(181 ،)همان 

 «.برد)که( مرخصی کوتاهش را در زندگی به سر می ای بازنشسته هستم،من مرده» )ترجمه(:

رگ و پیروزی حیات است؛ زيرا که ی مرگ و حیات، شکست حتمی می تأملات عمیق شاعر در خصوص مسألهخلاصه آنکه نتیجه

.مرگ راهی است به سوی حیات و اين نمايانگر بعد شناختی و معرفتی نگاه درويش است که با فرهنگ غنی وی درآمیخته شده است

 . درون انديشی3

گیرد. یر چشمه مکاو در اعماق آن سی هستی، از ذات که همان خودِ درونیِ شاعر است، و کندونگاه کلی محمود درويش به مسأله

پردازد که دارای ساختاری غیر ، با نوعی ابتکار به نگرشی ژرف می11رسدی پايانی شعرش به پست مدرنیسم میدرويش که در مرحله

 چرخد.ها حول آن میگانگیشعار، محوری است که تناقضات و دومعمول از گفتگوی انسان با خود و طبیعت است و انسان در اين ا

شود دهد؛ شاعر پس از اشغال سرزمینش دچار حیرت میانديشی در ذات خود سوق میو آوارگی، شاعر را به سوی ژرفاشغال وطن 

با طرح سؤالاتی اين موضوع   ی کند. او در قصیدهو از اينکه هیچ جای وطنش از آن او نیست احساس ترس می

 دهد:را نشان می

 

 (558-557: . الف2000)درويش، 

ترسم، از تابش که از ابهام روز بر )سنگ( مرمر خانه می خیزم در حالیمی من کیستم بعد از شب غريبه؟ من از خواب بر» )ترجمه(:

ر ديگران خورشید بر گل سرخ ... ترسان از گذر بر دنیايی که ديگر دنیای من نیست... من کیستم بعد از شب غريبه؟ به سوی خودم د

 «. امرفتم و من همانم که خود و ديگران را باختهراه می

کند که روز بعد از آن آن را به شب غريبه تشبیه می توان گفت منظور شاعر از شبِ غريبه، اشغال وطن توسط بیگانه است کهمی

مرگ و زندگی در عالم غیب را به دنیائی  ديگر سرزمینش مال او نیست و به دست بیگانه افتاده است. پس از چنین کاوش نگری، شاعر

 دهد:که از آن او نیست ترجیح می

 «.بیند که ديگر واقعی نیستتر از واقعیتی میای مرگ نعمتی باش برای غريبی که غیب را واضح» )ترجمه(:
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گراست. به طور کلی شاعر با از دست دادن وطن، از خود شخصی ديگر انتزاع در حقیقت )أنا( شاعر، گاه فردگرای مطلق و گاه هستی

دهد و غربت درونی را کند و گاهی غربت مکانی، او را به درون انديشی سوق میبیند و در آن تأمل میرا در آينه میکند و گاهی آن می

 شود.   آورد. در ذيل به توضیح هر کدام از اين موارد پرداخته میشاعر به وجود میدر 

 ی درون . آينه3-1

بیند تا اينکه درباره حضورش های معرفتی است که عقل، خودش را در آينه میمینهدر میراث فلسفی عربها، مرتبط با ز رمز آينه 

تأمل کند. اين يک عنصر اساسی در میراث تصوف عربی است و رمز آينه متعلق به حالات کشف و شهود است که عارف حقايقی را که 

  .(3: 2007 بیند )عصفور،بر او پوشیده است، می

: 1387خسروی، و رود )پور نامداريانذهن، دل، باطن، خاطر و گاهی صداقت به کار میی عنوان رمز و نشانهی معاصر، آينه به در دوره

در اشعار شعرای توانمندی چون ادونیس، نازک الملائکه، سیاب و بیاتی نیز مطرح شد؛ اما محمود درويش در رؤيای اين نمادها  .(157

پردازد. تأمل، کشف و يا رؤيا می بیند و شاعر از اين طريق بهت، خود را )در آينه( میکند که در آن ذاجديدش، مسیر خاصی را طی می

درويش عکس « منِ»دهد؛ دهد و حیرت آن را با طرح سؤالات فلسفی عمیق شرح میگوش می« من»محمود درويش به نجوای درونی 

توان آن را به طور کند به طوری که نمیدائم تغییر می بیند کههای رنگارنگ نور میخود را در آينه به چند صورت و به شکل طیف

 واضح ديد:

 .(32: 2004)درويش،  

 «گويی: به کجا روی کنم؟اما تو، آينه تنهايت گذاشته، تو ... و تو نیستی، می» )ترجمه(: 

هايی هستند که محمود درويش در رؤيای نوين دواوين اخیرش برآنها متکی رمز و

ای که همانند همنشین بیند، آينهشود؛ گويی که خودش را در آينه میاست. دواوينی که متمايز به حضور ذاتی هستند که در خود خیره می

    شود.   ای است که از او دور نمیود و يا سايهشو ياری است که از يارش جدا نمی

شود؛ هنگامی که درويش  وارد شروع می در ديوان  آن با نام )تسمیة(،پرسش از ماهیت منِ شعری و گفتگوی 

گیرد. شاعر در اين ديوان، در یبرای تنوع و تغییر بهره م وشود، از ضماير سؤال و جواب با خودِ درونی می

شود و شاعر به سوی کند، و به دنبال آن، لحظات انشعاب و پراکندگی درونی تکرار میاش تأمل میی بین هويت و جاودانگیفاصله

 رود:جستجوی معنای درون می

  (35  :2005)درويش،  

 «آيا او کسی بود که من او بودم؟ يا او کسی بود که من او نبودم؟» :(ترجمه)

ی روايی دراماتیک در بافت قصیده گیرد؛ از جمله شیوههای شعری متعددی را به کار میسپس در پاسخ به اين سؤال، شاعر استراتژی

 گیرد:و تصويرش از طريق آينه بهره می« من»ه از ارتباط است و پیوست

   .(41 ن،)هما 
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 «من دو )نفر( در يک ) نفر( هستم يا يکی که به دو تا تقسیم شده است؟» :(ترجمه)

ويکرد شاعر به خطاب خود و تصوير آن در آينه، سايه و تا حدی متفاوت بوده و ر خطاب شعری درويش در ديوان 

اش را به طور عام بر واقعیت انسانی و به طور خاص بر شخص فلسطینی منعکس يا شبح خود است. شاعر در اين ديوان، نگرش شعری

 .(4کند )عصفور، همان:می

 .  ارتباط ذات و مکان3-2

عر با مکان در ساختار قصیده، همگی نشانی از حرمان و غربت فلسطینی و ترس او از و ارتباط شا وسؤال از ذات و ضماير 

ی هستی و اساس شقاوت و سعادت او در زندگی است. پس شاعر بی هويتی است. فلسطین و به طور کلی مکان نزد شاعر، کیان و مايه

کند تا در به ياد آوردن خودش شخص ديگری را انتزاع می افزايد؛ ازی ذات میهای هنری به عمق تأملاتش دربارهبا تکیه بر تکنیک

   .(33 : 2004 درويش،) گويد:گذشته به او کمک کند؛ به طوری که در خطاب به او می

 . «بی طرف باش گويی که تو در اينجا از من نیستی» :(ترجمه)

زيست، نگاه و نگرش او حالتی از دگر شد، با واقعیت جديدی رو به رو شد که بايد در آن میشاعر به محض اينکه وارد وطنش، غزه    

گونی دردآلود به خود گرفت. شاعر اين شوک روحی را با يک نگاه فلسفی عمیق که با نگاه شاعرانی چون ابو تمام و لورکا همسان بود، 

 در اين ديوان بیان کرد:

  .(11،)همان 

 .«ی منها، و اکنون نه من، من هستم و نه خانه، خانهها آن خانهنه تو، تو هستی و نه خانه» :(ترجمه) 

با نگاهی به فرهنگ واژگانی اين تأملات درويش در ذات غريب و دور از وطن انسان فلسطینی، ارتباطی قوی با مکان دارد؛ بنابراين 

واژه از  76توان آن را به دو بخش اماکن باز و بسته تقسیم نمود: اماکن باز شويم که میهای مختلف مکان روبه رو میديوان، با اسم

واژه، از جمله؛ 37هستند و اماکن بسته شامل   جمله؛

 .(476: 2008ابو حمیده، ) باشدمی

شود و اين به دلیل هويتی انسان غريب میربت، موجب بیاين واژگان مکانی نمايانگر اين است که دور افتادن از موطن اصلی و غ

بیند؛ پس شاعر جدايی بین خودِ قديمی و ها و مکانهايی است که در زمان حال میی شاعر و صحنهی بین خاطرات زمان گذشتهفاصله

بیند و با او گفتگو ش را در آينه میاش و يا عکسکند، خودی که تنها سايهنامد را تجسم میمی خودِ کنونی که آن را 

 کند:می

)درويش،  12

2004  :25).  

ی خاطرات ديدنی تو گويم: اينها همهگويم، به شخص ديگرم میمیاز آنچه که کردی پوزش مخواه، )اين را( در درونم » :(ترجمه)

 ند: دلتنگی نیمروز در چُرت گربه.هست
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پردازد؛ او از سر تنهائی در خیال خود، خلوت زده با دوستی فرضی چون شاعر جاهلی به گفتگو میدر اين ابیات، شاعر داغدار و غم

بینیم که او قبر را که معنای ترس ذاتی را با عناصر مکانی در هم آمیخته است؛ پس می پردازد. شاعر، تأملاتکند و به تک گوئی میمی

ای برای جستجوی داند، قبر در نگاه شاعر چیز ترسناکی نیست، بلکه وسیلهدهد، رمزی برای راحتی و پايان عذاب میو درد و وحشت می

 .(479)ابوحمیده، همان: آرامش و اطمینان ذات است

 شود:خواهد به ما بگويد که چیزی تلخ هنگامی که با آنچه تلخ تر از آن مقايسه شود، شیرين میمیگويا شاعر 

 .(85)درويش، همان:  

ستم که دوست داشته باشم، فرزندم را بر سر قبرم بردم پس خوشش آمد و خوابید، گويد: من هم. من چیزی نیخانمی می» :(ترجمه)

 .«و با من خداحافظی نکرد

کند، در اين حال با ژرفای گیرد و هويتش را گم میکند، زمین و جهان بر او تنگ میدرويش که احساس رنج و عذاب و نیستی می

 گويد: انديشه در قالب گفتگوی درون با زمین می

 ،)همان 

103).  

ای تو غريبهتوانم زيرا که من بادم و تو کیستی؟ نامت چیست؟ نامی برای من بگذار تا آنچه را که مرا نامیدی باشم. من نمی» :(ترجمه)

 «)چون که من سر زمینی ندارم( )هم( زمینی است، اکنون من کسی نیستم مثل من هستی و برای نامها

گذارد زيرا که هر داند و حتی بدون آن نامی برای خود نمیشاعر در اين ژرف انديشی درونی، تنها وطن را موجب هويت ذات خود می

است. به طور کلی، شاعر در تأملات درونی خود در « هیچ کس» ست پس اوا غربت ذاتی اسمی به سرزمینی تعلق دارد ولی او گرفتار

اش را همراه با خاطرات و رؤياهايش ی بین ذات گذشتهجدايی و فاصله که با تأملات مکانی همراه است، ديوان 

ای که اتفاقات و تغییرات زمانی را کند، فاصلهکند، آشکار میست که در واقعیت جديد زندگی میا و بین شخص ديگری که همان ذاتی

شناسیم؛ درويشی که هست و درويشی که بايد باشد، ويش را میبه وجود آورده است؛ در حقیقت، از جدال بین هستها و بايدها دو در

 درويشِ هست، درويش بی وطن و درويشِ بايد، درويش ساکن در وطن است.

 غربت درونی .3-3

 دوزد؛ زن که نشانگر قرين زندگیاز ديوان أثر الفراشة، نگاه خود را به عناصر طبیعت، زن و آينه درون می« غريبان»ی شاعر در قصیده

 دهد:مشغولی و شگفتی اوست، به وی پاسخ منفی می ی دلو مايه

 .(104 ،)همان 

 «.دهد()پاسخ نگاهش را نمی دوزد)زن( به او چشم نمی دهد و هم دوستش دارد وشود، )هم( او را عذاب میبه زن خیره می» :(ترجمه)

 کند:  است که در خود تأمل می« منی»بیند که همان ای را میند، غريبهکتی به آينه، که همان ذات است، نگاه میبار ديگر وق
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  .(57: 2008)درويش، 

  .«شودبیند،  به او خیره میای مثل خودش را میشود پس غريبهبه آينه خیره می» :(ترجمه)

کند تا در ديوان أثر الفراشة، شخص شاعر و به طور عموم انسان فلسطینی بر خلاف حضورش، خود را از جهان و از خودش دور می

هايی که در يک مدار بسته به اينکه جهان را ببیند و خود را در طول سفر زندگی که مرگ در آن نفوذ پیدا کرده، بشناسد و ذات با نشانه

)عصفور، همان(. طرفین اين تنهايی  ن منِ تنها، همان خود است.آشود و ای که از او جدا نمیشود، تنهايیمی زايند درگیرافتنهايی او می

 توان ديد:می را در طول اين سفر، در قصیده 

 .(63-62: 2008 )درويش، 

 رود تا اينکه به کلی ذوب شود و دررود و میرود و میريزد پس میهای سنگ میو در نزديکی او، خونی است که در رگ» :(ترجمه)

 .«سفر .پايان اين سفر، سايه او را بنوشد و او چیزی جز من نیست درگوناگونی تصاوير، کوچ..

است که دو تا شده و در مداری بسته با انعکاس در  شود. ذاتی که همان وا میذات در اين سفر که پايانش مرگ است، با خود همن

 کند:کند، نوعی گفتگوی ذاتی را نمايان میای که در آن تأمل میآينه

13

  .(78 ،)همان 

تاريکی است: ديوانه وار در بستر افتادم با اين سؤال که من کجايم؟ در جستجوی جسمم بودم، پس احساس کردم که او » :(ترجمه)

ی من است )اما( او از من جدا شده يا )اينکه( من از آن جدا )نیز( در پیِ يافتن من است. دانستم که من در جايی از جهانی هستم که برا

 . «شدم

ای ديد که امکان مشاهده همه چیز را دارد؛ اما در سخن ناتوان است، توان در اين اشعار، ذات )خود( را در مدار بستهبه اين ترتیب، می

حضورش را در عالم ببیند؛ چرا که اگر خود به اين جهان  واندای باشد برای بیان ذات خود و بتپس نیاز به يک ذات مجازی دارد تا وسیله

کرد، پس هم در داخل اين جهان با حضور خودِ ديگر و هم در خارج ازآن، زندگی خواست، مشاهده میوارد می شد آنچه را که نمی

 ر آن ندارد و اين همان غربت ذاتی است.کند و ديگر اراده و قدرتی برای تغییکند و تنها آنچه را  که در اين جهان است مشاهده میمی

 کند:هدف خروج از خودش را اينگونه بیان می« مناصفه»ی ی سفرش در قصیدهدرويش در ادامه

  .(232-231: 2008)درويش، 

رود تو، نه تو هستی و نه ديگری، من در تاريکی )اين( شباهت کجايم؟ گويی که شبحی هستم که به سوی شبح ديگر می» :(ترجمه)

من  خارج گشتم تا به او برسم پس آن زمان که پنهان شد فرياد زد، ای خودِپس من نیستم جز کسی که از آن گذر کردم، از شکل اولم 

 .«آگاه باش
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ها، جنون و مرگ در واقع، عالمی که محمود درويش با آن رو به رو ست، مملو از تغییرات و تحولاتی است که به دنبال خشونت

ت منعکس کرد چنانکه ذات بر او؛ پس شاعر چاره ای ندارد جز آيد، ايجاد شده است. اين عالم، خود را بر ذاگری که از درون میحیله

 اينکه بگويد:

 .(257 ،)همان 

امت گزيند و آنچه را از حیاتم باقی مانده، به دنبال سویِ خواهد اقکنم؛ آنجايی که میام روی میبه سوی ديگری از زندگی» :(ترجمه)

 .«رومديگر)زندگی( می

شود و با مکانی افزود، غريب میاش میدوباره مثل همین عالمی که به غربت و تنهايی گردد وبنابراين، شاعر به عالم غربت باز می

گیرد که بتواند از بلندای آن بر خود و عالم وجود مشرف باشد و پیوسته سؤال کند و در عمق تفکر فرو رود، و همین سؤال انس می

 دهد.هاست که هويت، حضور و هستی او را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401ف ، صی6التنظیرات و النقد فی الادب العربی، السنة الثانیة، العدد                                                                                   4  

48                                                                   

 نتیجه گیری

تواند از شاعری چون درويش، با پشت سر نهادن عمری پر از غربت، تجربه و با آشنايی با منابع فرهنگی و معرفتی مختلف، هرگز نمی

ويژه وقتی که با مسائل پراهمیتی همچون اشغال وطن و يا ه نگری کند؛ بای گذر کند، بدون اينکه درباره آن ژرفمسأله يا پديده کنار

 های شعری وی امری بجاست. سلب هويت يک انسان رو برو شود؛ پس جستجوی اشعاری لبريز از تأمل و تفکر در مجموعه

های ی پايانی حیات به انديشهل مختلف انقلابی، غنايی، حماسی در اشعارش، در مرحلهمحمود درويش پس از پشت سر نهادن مراح

 های خود را درباره وطن و هويت فلسطینی با تأملات فلسفی و درونی و گاهی صوفیانه درمشغولی ها و دلژرف روی آورده و دغدغه

ی نیروی تفکر بلند و ژرف، به بیان مسأله فلسطین ی خود و در سايههاآمیخته است. شاعر با تلفیق بعد حماسی، انقلابی و فلسفی انديشه

داند پردازد. او مرگ فلسطینی را بهتر از ننگ و ذلت زندگی کردن در وطنی میدر مضامین مرگ و زندگی و تأمل درونی و مکانی می

چون روزمرگی مرگ، تساوی مرگ و زندگی و اش در مضامینی که از آن او نیست و اين مسأله را در اشعار تأملی پايان حیات شعری

 دهد. کاو در ذات انسانی به خوبی نشان میوکند

ب و هم مخاطبِ است و در پی اين جستجوی ذاتی و درونی، اش که متونی درونگرا هستند، هم مخاطَدرويش در ديوانهای پايانی

در اشعار درويش معادل وطن و ذات )خود( که در قالب « اتحی»داند. به طور کلی هويتی میغربت مکانی را سبب غربت ذاتی و بی

 هويتی است.ی تأملات او، بحران فلسطین و ترس از بیرسد منشأ همهآمده است هويت فلسطین است و به نظر می 
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 هانوشتپی

 کند.توان گفت رنگ سبز خون، معنای شهادت را تداعی میگويد که راز زندگی در خونی که سبز است نهفته است؛ میشاعر می .1

است « هازخم»رسد مقصود شاعر از اين کلمه ظر میهاست؛ لکن به ندر ديوان شاعر به همین شکل نوشته شده است و به معنای واژه« کلمات» .2

 : بیمار  (.   فارسی،  -است. )فرهنگ معاصر عربی«  »که جمع آن 

 ای است.اختلافات قبیله  : اهمیت مده، منظور از   .3

 : مرثیه سراانتقال يافتن .  : تناسخ يافتن، از کالبدی به کالبد ديگر  .4

ترين و نامدارترين آثار حماسی ادبیات دوران تمدن ای؛ حماسه گیلگامش يکی از قديمی: ستونهای بلند. جلجامش: پادشاه اسطوره  .5

همزاد، يار و  های سومریاسطورهیدو در انِک  پادشاهی خودکامه و پهلوان بود. گیلگامش رودان شکل گرفته است.باستان است که در منطقه میان

است. نام انکیدو به معنی ها، انکیدو به عنوان شخصی وحشی ترسیم شده که توسط حیوانات پرورده شده است. در اين اسطوره گیلگامشه همرا

زاده شده است. او همچون مادرش  نی نیبو از خاک رس آفريده شده که از دم و خون  اروروو به دست  انواست. انکیدو به فرمان « انکیآفريده »

دچار تب و آورد )به خاطر کشتن نر گاو آسمانی( انکیدو بر گیلگامش و انکیدو خشم می ايشتارگزاری دارد، پس از آنکه ( قدرت خوابری شت)

 ی آزاد(پديا، دانشنامهاست. )ويکی حماسه گیلگامششود و مرگ او آغاز مهمترين بخش بیماری می

 ن، افشردن.: آب گرفت .6

 : دريای بزرگ. .7

  دهد.  : هديه می: تابش.  : ثلث اول شب.  کند )دراصطلاح قَشو کردن(. : سر انجام. يزَغلِلُه: آن را نوازش می . 8

 و بزرگ.  : رزمنا .9

شود که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. اطلاق می ی تاريخ ادبیات فرهنگ غربای در عرصهپست مدرنیسم يا پسانوگرايی به دوره .10

پسامدرنیسم نه تنها ادامه افراط انگیز سنت شکنی مدرنیسم )گسستن اساسی و عمدی از تمام مبانی هنری و فرهنگی گذشته غرب و ظهور 

عدول از قالب های مدرنیسم است که ی خود ی موضوع، شکل، مفاهیم و سبک( است؛ بلکه به نوبههای جديد در ادبیات و هنر در عرصهمشخصه

 ( 98: 1385تا آن زمان خود تبديل به سنت شده بودند. )سیما داد، 

 خستگی نیمروز    .11

 ممسوس: ديوانه  .12

 دو نیمه شدن  .13

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%AA
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%B4
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